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Abstract
This article presents a quantitative and qualitative study of the religious songs and liturgical 
texts of the Iranian Manichaeans living in Central Asia, one of which is represented by 
manuscript M797. These manuscripts, discovered at the beginning of the twentieth century 
in the oasis of Turfan in the Xinjiang region of China, indicate that the Manichaeans in their 
monasteries composed songs and hymns that were sung collectively in groups. In this paper, 
we aim to explore the significance of Manichaean liturgical texts in religious studies: What 
structural features did they follow? What were their characteristics? In which languages were 
they produced? And how should they ultimately be interpreted? This analysis adopts a textual 
approach, sometimes venturing into historical linguistics when necessary. The paper seeks 
to answer these questions as far as the Middle Persian - Parthian fragment M797 and other 
available evidence allow.
Keywords: Manichaean liturgical texts, Manichaean musical system, Middle Persian - Parthian 
fragment M797, Manichaean religion, Turfan collection.
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چکیده
مقالـۀ حاضـر بـه بررسـی کمـی و کیفی نغمه‏های مذهبی و متـون آوازی مانویان ایرانیِ سـاکن در آسـیای 
مرکـزی می‏پـردازد کـه در یکـی از آنهـا بـا شناسـۀ M797 بازتـاب پیـدا کـرده اسـت. دست‏نوشـته‏های ایـن 
نغمه‏ها که در آستانۀ سدۀ بیستم در واحۀ تورفان واقع در ایالت شین‏جیانِ چین کشف شده‏اند، نشان 
می‏دهند که مانویان در مانِستان‏های خویش ترانه‏ها و آوازهایی داشتند که آنها را در قالب گروه همسُرا و 
دسته‏جمعی می‏خوانده‏اند. در این نوشتار می‏کوشیم نشان دهیم متن‏های آوازی مانوی چه اهمیتی در 
مطالعات دینی داشتند؟ از چه ساختاری پیروی می‏کردند؟ چه ویژگی‏هایی داشتند؟ به چه زبان‏هایی 
تولید شدند؟ و درنهایت آنها را چگونه باید تفسیر کرد؟ این تجزیه و تحلیل، رویکردی متن‏شناختی دارد و 
گاهی بنا بر ضرورت وارد حوزۀ زبان‏شناسی تاریخی نیز می‏شود. در این مقاله می‏کوشیم تا آنجا که قطعۀ 

فارسی میانه - پارتی M797 و دیگر مستندات اجازه می‏دهند به پرسش‏های پیش‏گفته پاسخ دهیم. 
کلیدواژه‏هـا: متـون آوازی مانویـان، نظـام موسـیقایی مانوی، قطعۀ فارسـی میانـه _ پارتـی M797، دین 

مانوی، مجموعۀ تورفان
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قمدهم

شـعر و آواز مذهبـی در جایـگاه ابـزاری بـرای نشـر دیـن، بی‏تردیـد نـزد خـود مانـی از اهمیـت 

ویژه‏ای برخوردار بود )Durkin-Meisterernst/ Morano, 2010: 28(؛ زیرا او باور داشت تلاوت 

متون مقدس و دعاها در قالب شعر و با صدای خوش و سازهای مختلف می‏تواند تأثیری 

شـگرف بر مؤمنان می‏گذارد )شـکری فومشـی، 1395هـ.ش، ص 100 - 104(. درواقع، نغمه‏ها 

و ترانه‏ها و آوازهای مانوی که سرشار از مفاهیم دینی هستند، نقش بسزایی در نشر مانویت 

داشتند )Brunner, 1980: 342(. دستنویس‏های آوازیِ مانویان در اوایل قرن بیستم در تورفانِ 

چین کشف شده است )Boyce, 1960: 149, §77(. کشف قطعات نسبتاً فراوانِ متون آوازی 

)cantillated texts, cantillation( در تورفان )Reck, 2004( نشان می‏دهد آوازهای مذهبی در 

کلیسای مانویان شرق نقش بسیار مهمی ایفا می‏کرده است.1 قطعه‏دستنویس‏های تورفان در 

مجموعۀ برلین از نیایش‏های خاصی در دیرها و کلیساهای مانویان آسیای مرکزی حکایت 

می‏کنند که به طور نغمه و آواز در قالب گروه‏های همسـرایان و دسـته‏های همسـرا خوانده و 

نواخته می‏شده است. مانویان نظام موسیقایی خود را بر اساس حروف الفبا قرار داده بودند 

)نک: ادامۀ مقاله(.

پیشینۀ پژهوش

نخستین کسی که دربارۀ موسیقی و آوازهای مذهبی مانویان تحقیق کرد، دانشمند اتریشی 

گـون وِلِـز بـود )Wellesz, 1918: 505-515; Idem 1949; Idem 1954(. بـه نظـر او موسـیقی و  اِ

آوازهای مانوی ریشـه در نظام موسـیقایی بیزانسـی داشـته است، نه سریانی شرقی که بعدها 

 ، ، 1393هـ.ش، ص 318(. پس از او دانشمندان دیگر نشان داده‏اند )بنگرید به: سیمزویلیامز

آرماند ماشابه بر این باور بود که ساختار و نظام موسیقایی مانویان همانند نظام موسیقایی 

مَندایی‏هـا و مسـیحیان قبطـی و غیرمسـیحیان اسـت )Machabey, 1955: 5-22(. از نظـر 
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کریستفر برونر )Brunner, 1980: 342-368(، مانویان احتمالاً ساختار ترانه‏های بین‏النهرینی 

و سـریانی را بـا فرهنـگ ایرانـی خـود عجیـن کرده بودند. آخرین کسـی که قبـل از مقالۀ حاضر 

کـرد، جیسُـن دیویـد بیـدون بـود )BeDuhn, 2004: 30-36(. او  کار  روی متـون آوازی مانـوی 

کوشید قطعات آوازیِ مربوط به »طعام ربّانیِ« برگزیدگان را بیابد تا در پی آن بتواند به ماهیت 

سرودهای »دعوت« به طعام آیینی و »برکت« آن بپردازد. تحقیق او اساساً می‏کوشد به نتایج 

دین‏شناسانه دست یازد تا اینکه پژوهشی در باب موسیقی مانوی باشد. 

. ک. مولـر )Müller, 1904 = HR ii(، کارل  در حـوزۀ قرائـت و نشـر متـون آوازی مانـوی، ف. و

زالِمـان )Salemann, 1912(، دزمُنـد دورکین‏مَیسترارنسـت )Durkin-Meisterernst, 2006( و 

یافته  انریکو مورانو )Morano, 2010( حدود بیسـت قطعه‏ از قطعه‏دسـتنویس‏های مانویِ باز

از تورفان را ویراسته و منتشر کرده‏اند؛ اما این مقالات بدون تجزیه‏وتحلیل‏های موسیقایی یا 

دین‏شناسانه هستند.

M797 1.سد ت‏نیوس

1-1.وت صیف

دسـتنویس M797 یکـی از مهم‏تریـن آثـار در مطالعـات مانـوی اسـت. ایـن دست‏نوشـته کـه 

زمانی بخشی از یک کتاب نیایشی و آوازی بوده است، یکی از رهاوردهای هیئت اکتشافی 

آلمان‏ها در واحۀ تورفان در ترکسـتان چین یا ایالت شـین‏جیان )سـین‏کیانگ( اسـت که در 

آستانه قرن بیستم کشف شد و اکنون در کتابخانۀ ملی برلین نگهداری می‏شود. نخستین ‏بار 

مری بویس از آن در فهرست‏واره‏اش یاد کرد و حرف‏نوشت دو سطر از آن )Π/R/6 و I/V/6/( را 

قرار داد )Boyce, 1960: 54(. سوزانا گولاچی این دستنویس را برای نخستین ‏بار در سال 2001 

 Gulácsi, 2001: 37,( در اثـرش هنـر مانـوی در مجموعه‏هـای برلیـن به طـور رنگی منتشـر کـرد

fig. 1301-2( و دیوید بیدون )Jason David BeDuhn( حرف‏نوشت و ترجمه انگلیسی آن را 
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 .)Ibid as Appendix I: 216-2183( بدون شرح و تفسیر در پیوست یکم همین کتاب ارائه داد

، بر کاغذ و با  این دستنویس با طول تقریبی 22 سانتی‏متر و عرض تقریبی 28/7 سانتی‏متر

جوهر سیاه و سرخ همراه با زرورق نوشته شده است )Ibid.: 36(. از این دست‏نوشته که یک 

دوبرگی )bifolio( مشتمل بر چهار صفحه است، 74 سطر - از 80 سطر - باقی مانده است 

)3 سطر از رو و 3 سطر از پشت برگ Π از میان رفته است(. 

دسـتنویس محـل بحـث کـه در خوچـو )محـل دقیـق نامعلـوم( کشـف شـده اسـت، بـه زبـان 

، برگ نخسـت،  فارسـی میانه، پارتی و ترکی اویغوری و به خط مانوی اسـت. به بیان دقیق‏تر

پارتی با واژگان فارسی میانه و برگ دوم، فارسی میانه با واژگان ترکی اویغوری است. 

کـه مؤمنـان نیایشـگر می‏بایسـت آن را در  ایـن قطعـه بخشـی از یـک سـرود نیایشـی اسـت 

مانسـتان‏ها )دیرهـای مانـوی( همـراه بـا آهنـگ و نوا قرائت می‏کردند. شـیوه نگارش و سـبک 

یادی مشـابه با سـبکی اسـت که در پردازش »مهرنامه«ها به کار رفته اسـت.2 در  آن تا حدود ز

، نیایشـگران را فـرا می‏خوانـد تـا به نیایش گروهی پاسـخ دهنـد. پدربزرگی- بغ  اینجـا آفْرین‏سـر

راسـتیگر - و همۀ ایزدان از جمله عیسـای درخشـان، دوشـیزه روشـنی و بهمن بزرگ سـتوده 

گرامـی داشـته می‏شـود و بـرای همـه  شـده‏اند؛ فـرّ مانـی »پیشـوای نیـک« در »روز همایـون« 

گزیدگان، فرستادگان و پرهیزکاران، جاودانگی، آرامش، تندرستی و شادی بزرگ آرزو می‏شود؛ 

« و »سالار دلسوز و پر از عشق« خواسته می‏شود که  همچنین از »آموزگار هماره نیک و دلیر

برای دین و رمۀ روشنی )امت مانوی( و شهریاری، رشدی معجزه‏گر و اعتمادی نیرومند آوَرَد. 

دست‏کم دو تن از سه اسم خاص باقی‏مانده در متن، زن هستند.

طبق قاعده، هر یک از سروده‏ها نخست به صورت متن معمولی و سپس صورت تقطیع‏شدۀ 

همـان سـروده - کـه مبنایـی بـرای قرائـت نیایـش بـا آهنـگ بـوده - آمـده اسـت. درحقیقـت، 

صورت معمولی و تقطیع‏نشدۀ متن برای روشن‏بودن صورت تقطیع‏شده و آوازی آمده است. 

ایـن عامـل بـرای قرائـت و بازسـازی قیاسـی واژگان مشـکوک یـا نامعلـوم تعیین‏کننـده اسـت. 
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متأسـفانه صورت معمولی سـطرهای I/V/1-4 , I/R/1-7 از میان رفته اسـت؛ از‏این‏رو امکان 

 ،)I/R( بازسازی متن کامل دستنویس وجود ندارد. بنابراین می‏بایست در روی برگ نخست

دو سـروده و در پشـت آن )I/V( دو سـرودۀ دیگر وجود می‏داشـته اسـت. کل بخش‏های برگ 

دوم، تقطیع‏نشده است.

به دلایل مختلف تحقیق در متون آوازی مانویان ایرانی مهم است؛ نخست: این دسته از متون 

یگانه و قدیم‏ترین منابع موسیقی ما برای شناخت آوازهای مذهبی مانویان به شمار می‏روند. 

 ) این نغمه‏ها و ترانه‏ها که برخی از آنها در جشن‏های عبادی مختلف به همراهِ همسرایان )کُر

و رهبر گروه به گونه‏ای آهنگین خوانده می‏شد، تا حدودی به ما اجازه می‏دهند نوع و ساختار 

ایـن متن‏هـای آوازی را روشـن کنیـم. تا‏آنجا‏کـه از طریـق متـون بازمانده ممکن اسـت، می‏توانیم 

نشان‏ دهیم که کیش مانوی در آسیای مرکزی از یک نوع نظام موسیقایی خاصی بهره می‏برد که 

ممکن است در برخی وجوه بی‏شباهت به ساختار و نظام موسیقایی مَندایی‏ها و مسیحیان 

نبوده است. این متون نشان می‏دهند که شبه‏نت‏نویسی مانویان چگونه بوده است، البته اگر 

بتوان آن نشـانه‏های موسـیقایی را شـبه‏نُت خواند. پی‏بردن به شـیوۀ کار موسـیقی‏دانانِ مانوی 

به‏راسـتی می‏تواند به روشـن‏کردنِ فرمول موزیکالِ آوازهای مذهبی مانوی در جشـن‏های بزرگی 

چون »بِما« و برنامه‏هایی آیینی مانند »طعام ربانی« کمک بزرگی کند. درواقع، هر تحقیق در این 

باب می‏تواند به سهم خویش پاسخ‏گوی بخشی از این پرسش مهم باشد که مانویان چگونه در 

کلیساهای خویش متون نیایشی را می‏خواندند و می‏سرودند. دوم: این نوع متون به تحقیقات 

نسخه‏شناسانه، متن‏شناسانه و زبان‏شناسانه کمک بسیاری می‏کنند. بخش‏های آوازی یک 

دسـتنویس کـه همـواره پـس از یـک پـارۀ منثور می‏آینـد و درواقع صـورت آوازی همان متن منثور 

هستند، می‏توانند در بسیاری از موارد در بازسازی بخش‏های آسیب‏دیدۀ متن کمک‏کننده 

، گاهی می‏تـوان با کمک بخش‏هـای باقی‏ماندۀ آوازی، قسـمت‏های  باشـند. بـه عبـارت دیگـر

« در همین  مفقود یا آسیب‏دیدۀ متن اصلی را بازسازی کرد؛ مانند واژۀ š(t)[ygr](rʾ) »راستی‏گر
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دستنویس مورد مطالعۀ مقالۀ حاضر )M797Ir10( که بر اساس بخش آوازی همین پاره از متن 

(M797Ir15) این واژه را به صورت g(ʾ)[ ─ rʾ] ─ (ty) ─ (YGʾ) ─ (rʾ) تقطیع کرده یا بهتر بگوییم 

آن را به صورت آوازی درآورده است )اگرچه کاتب در بخش آوازی به‏سهو نویسه š درrʾštygr  را 

از قلم انداخته است(. درواقع این قطعه دست‏کم یک واژه را از هر دو سو بازسازی می‏کند. در 

ادامه ابتدا حرف‏نوشت و ترجمۀ کل دست‏نویس را ارائه می‏دهیم.

1-2. ناشن یاه‏هفنّم رد یتن

[abcd] در حرف‏نوشـت( نویسـه‏های سراسـر ازمیان‏رفتـه در دسـتنویس، امـا بازسازی‏شـده از سـوی(
ویراستار متن؛

(abcd)در حرف‏نوشت( نویسه‏)های( کم‏وبیش آسیب‏دیده و مخدوش، اما قرائت‏شده؛(

)در ترجمه( افزودۀ نویسندگان برای فهم بهتر متن؛[  ] و(  ) 

)در حرف‏نوشت( نویسۀ سراسر ازمیان‏رفته؛[•]

؛(•) )در حرف‏نوشت( نویسۀ آسیب‏دیده و قرائت‏ناپذیر

در [5-3] متفـاوت  شـماره‏های  بـا  ازمیان‏رفتـه  نویسـه‏های  تخمینـیِ  شـمار  حرف‏نوشـت(  )در 
موقعیت‏های گوناگون؛

بـا شـماره‏های (5-3) )در حرف‏نوشـت( شـمار تخمینـیِ نویسـه‏های آسـیب‏دیده و قرائت‏ناپذیـر 
متفاوت در موقعیت‏های گوناگون؛

/r/در حرف‏نوشت( روبرگ، روی برگ دستنویس؛(

/v/در حرف‏نوشت( پشت‏برگ، پشتِ برگ دستنویس؛(

 II یاI برگ نخست یا دومِ یک دستنویس دوبرگی؛ )v یا r در حرف‏نوشت، پیش از(

  در حرف‏نوشت( نقطۀ زینتی ـ سجاوندی؛(

�.در حرف‏نوشت( نشانه‏های تزئینی در عناوین فرعی(
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1ـ3. حرف‏نوشت

M797 

(Boyce 1960: 54; Gulácsi, 2001: 216-218, ed. J. D. BeDuhn)

روی برگ یکم

M797/I/H / 	 (ʾʾ)[4](m)yn(ʾ)[3

M797/I/R/1/	  ygʾ— y(gʾ)  —  w(y) [—] (s)ʾ — yg[ʾ — 2-3 ]

M797/I/R/2/ 	 jy — y –y - [3-4 ]y — nʾ — [4-5]

M797/I/R/3/ 	 yg (ʾ) — [2—] ygʾ— sty — y — [1-2]

M797/I/R/4/	 (ygʾ) — (yggʾ) — zʾ— yg (ʾ) — rʾ— [y](g) [ʾ]

M797/I/R/5/	 rw — w[—] šyy — ¤ nʾ— ygʾ— ygʾ—  ¤ (ʾ) [1]

M797/I/R/6/ 	 ygʾ— ny— y—βʾ— ygʾ— ʾ— y(g)ʾ

M797/I/R/7/ 	 ygʾ— ry — y — δw — wwm—   ¤¤ qnyg   wylʾsṯ

M797/I/R/8/ 	 — .. ✤ ʿyn   yq   pdwʾcyd [4-5]4

M797/I/R/9/ 	 — ..  ✤ (fry)ʾngʾ   nwʾqy(n) [5-6] 

M797/I/R/10/ 	 ʾfryd   tw   nʾ (m)   bg   (rʾ)š(t)[ygr   3]

M797/I/R/11/ 	 (ʾyy  ʾn)[w]šg     (ʾc   y)ʾ[ydʾn    2-3]5

M797/I/R/12/ 	 [2] (w٠) [3-4] (..  frzyndy)n    ʾw  (p) [6

M797/I/R/13/ 	 (mʾ ) n 7 (ʾ)b(rd) wm [¤] (ʾ) — (yg)[ʾ— fry] 

M797/I/R/14/ 	 [δʾ]— t(ʾ) — (wy) — n(ʾm)[—βʾ— gʾ]

M797/I/R/15/ 	 (rʾ) — (ygʾ) — (ty) — g (ʾ)[— rʾ8— ʾ—]

M797/I/R/16/ 	 (yʾ) — yʾ— ʾnw — w — š[ʾ— gʾ— ʾjʾ] 

M797/I/R/17/ 	 [y](ʾ) — ygʾ— (w)[y—]δʾn   (h)ʾ[3-4]
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M797/I/R/18/ 	 [5-7   y](g)[ʾ] — (n)dy— (jʾ)9[2-3]

M797/I/R/19/ 	 [f ʾ— ygʾ— r](ʾ)—zy — [nʾ—](dyn)

M797/I/R/20/ 	 [3-5— mʾ— ny—ʾbʾ—rʾ—δw— wm]

پشت برگ یکم

M797/I/H/ 	 ]tš(h) [3    r]g[2] ..—10

M797/I/V/1/ 	 [1-2](ʾ) — ry— (g)[1 —](y)ʾ—  (yw)11 — jʾ

M797/I/V/2/ 	 [4-5]— ywn [3-4]ʾ— ny

M797/I/V/3/ 	 [1-2]— hw—wʾ— β(ʾ)[—1](ʾ) — (rw)12 —

M797/I/V/4/ 	 [1-2](m)ʾ13— ny    ʾbʾ— r(ʾ)— (y)gʾ—

M797/I/V/5/ 	 [d](w)m  hm14 ʾc   bgʾ    (ʾw    h)rwyn

M797/I/V/6/ 	 yz(d)ʾn   hwmʾyw(n)    frh   (ʾ)gd        ʾw    rm

M797/I/V/7/	 dyn   yzdʾn  pd   hrwyn    šhrʾn   ʾfryd

M797/I/V/8/ 	 [5-7] (.)yzd   mrymʾny  ky     sʾr     nyw

M797/I/V/9/ 	 [ʾstʾwyt     hw]   (r)wc    ʾyg  hwmʾywn15   

M797/I/V/10/ 	 [ʾʾ—jʾ—] (bʾ) — ✤ γʾ— nw— δʾ— (hʾ)16

M797/I/V/11/ 	 [rʾ—wy—ny—yʾ]— yggʾ—zd (ʾ) — n 

M797/I/V/12/ 	 [hw— mʾ— y ] (ʾ)— (w) w— (n)y— (..) — [fr—] (hʾ)

M797/I/V/13/ 	 [ʾʾ—γʾ—δ] (ʾ.) ʾ— (wʾ) — (rʾ) — m(ʾ)

M797/I/V/14/ 	 [dy— nʾ— yʾ—y](g) g (ʾ) — z(d)ʾ— n(w) —

M797/I/V/15/ 	 [pʾ— dʾ—] (hʾ) — (rw) — (w) — wy— nyy—

M797/I/V/16/ 	 [šʾ— hʾ]— rʾn   ʾ—ygʾ— fry
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M797/I/V/17/ 	 [dy—]ygg(ʾ) — (f)17[1—](δʾ) —  y-yʾ

M797/I/V/18/ 	 [ʾ— yggʾ—](z)ʾ— (δ)w— (m) [ʾ—](r)[y—]

M797/I/V/19/ 	 (mʾ) — [ny—](k)y — (y)[—]  s(ʾ) [—rʾ—ny—wy]

M797/I/V/20/ 	 ]wd18 [

روی برگ دوم

M797/II/H/ 	 [  ]

M797/II/R/1/ 	 (ʾb)ʾ(g .)[5-7]   ʾy    yzd[ʾn19 ]

M797/II/R/2/ 	 (ʾw)h[4-6](fr)h    ʾy    ʾ(m)[5-8]

M797/II/R/3/	 (m)[5-8](h)    wyspwhr   h ʾm(j)[ʾr   2-3 ]

M797/II/R/4/ 	 (ʾ)n(w)[d]ʾn   hmwcʾg   ʾ y  nyw  [u   t]hm20 

M797/II/R/5/ 	 s(ʾ)[rʾr]  rwdwr    pwr    dwšʾrm    bʾ    dʾ

M797/II/R/6/ 	 (nw)g   n[y](w)    ʾbzwn    ʾy    whywrz  nwg    wšydʾx

M797/II/R/7/ 	 (ʾ)bzʾ    ʾwd    nwg [3](.)[3](ʾw)   hʾmʾ(g)

M797/II/R/8/ 	 [d]yn    rm   (r)wšn    (.)  [2] (.)[2]  pd   š[hryʾryh]21

M797/II/R/9/ 	 (nw)n22   (dʾ)   ʾw   jʾydʾn    mwr(w)[ʾ  ʾwd   nwʾ k.]23

M797/II/R/10/ —  . mwnw  sʾ|(nd)y    ʾ[8-10]24

M797/II/R/11/ [ʾ](fr) ydg     šhryʾ[r]   ()[y    9-11]

M797/II/R/12/ [1](. gr .. n)    ʾw (d .)[11-12]

M797/II/R/13/ ʾmʾh    (dr)[25    12-14]

M797/II/R/14/ ʾc    zr(wʾn)26    [12-14 ]

M797/II/R/15/ ʾwt    ʾʾ[
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M797/II/R/16/ tʾ ryg[

M797/II/R/17/ ( ʾ.. w .)[27

پشت برگ دوم

M797/II/H/	 [   ]

M797/II/V/1/	 [4-5](..) hr28    (.) [6-8](.w) jydg (ʾ)

M797/II/V/2/	 [2-3    pryst](g)ʾnwt29    (s)[30      3-5](.)    ʾ(y)

M797/II/V/3/	 (p)31[2-3](.)ʾd    ʾwd     hwnrʾw(y)[ndʾn

M797/II/V/4/	 zyw(ʾ)[y]    (j)ʾydʾn   () dʾr  frh  [1](m)[1]

M797/II/V/5/	 — � mwnw  swyt    qwyl   cyn(d) [n     nwʾ]q32

M797/II/V/6/	 nwg   jdg     nwg     mwrwʾ    u    nwg    (nyw)     pyš(ʾr)33

M797/II/V/7/	    ʾʾyʾ(d)    (ʾ)[c]     (y)[yšw]ʿ    qnyg    u    whmn34

M797/II/V/8/	 [4-6]br    (t) [2-3](.)[2](.)    ʾy   ʾstw[d]35

M797/II/V/9/	 [5-7] (ʾ)br     frhʾ     ʾwd    n(w) [g]

M797/II/V/10/ [6-8](…)   rʾmynʾ  nd    pd   n(w)[g]

M797/II/V/11/ [9-12](r)    u    n(w)g   drys (ty)[h]

M797/II/V/12/ [10-12]   (ʾ)sprhm   nʾm [1](.)[1]

M797/II/V/13/ ] mʾny      nwʾk    � — 36 

M797/II/V/14/ [11-13     w]sʾn37     wzrgʾ(n)

M797/II/V/15/ [7-9    pd   ʾbzʾr    š](ʾ)dyh38   u

M797/II/V/16/ ]pt  

M797/II/V/17/ [16-18](. y)wʾ(.)
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1ـ4.رت جمه

روی برگ یکم

1_6/ متن آوازی

7/ کینگ ویلاست39 

8/ این نواهای شیرین را 

( پاسخ دهید: 9/ یک )بار

 ! 10/ ستوده است نامت، )ای( بغ راستیگر

11/ انوشه هستی از جاودان؛ 

12/ ... فرزندان به ... .

13/ جایگاه برین.... 

14_20/ متن آوازی

پشت برگ یکم

1_4/ متن آوازی

5/ همان )نوا(. از بغان به همه 

6/ ایزدان: فره همایون آمده است به سوی رمه

7/ ایزدان دین در همه شهرها )= سرزمین‏ها(. خجسته است

8/ ... ایزد مارمانی که پیشوای نیک )است(

9/ ]ستوده است این[ روز همایون

10_20/ متن آوازی
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روی برگ دوم

1/ با ... _ ی ایزدان. 

2/ ای ... فرّه ...

3/ ... همراهِ ویسپوهر )شاهزاده(، 

 ،) 4/ آموزگار هماره نیک و تهم )دلیر

( پر از عشق، تا  5/ سالار دلسوز )و

 ، ( اطمینان نو ( نیک )و 6/ افزون معجزه‏آمیز نو )و

7/ ... نیرومند و نو به همه 

( رمه روشنی )= امت( ... در شهـ]ـریاری.[  8/ دین )و

.) ( اکنون تا جاویدان )= ابد(. مروا )= فال نیکو 9/ )از

10/ این )نوا( را 1 )= یک بار بخوانید(: » ... «

11/ ستوده )است( شهریار ... 

12/ ... و ... 

13/ ما ...

14/ از زُروان )؟( ... 

15/ و تو ...

یک ... 16/ تار

... /17

پشت برگ دوم

1/ ... برگزیدگان 
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2/ ... فرستادگان/ فرشتگان ... _ِ_

3/ ... و هنرآوند 

[ جاودانه بزی، دارفرّه ...  4/ ]و تو

5/ این )نوا( را 1 )= یک بار بخوانید(: » ... «

( نو و پیشوای خوب نو  ، مروای )فال نیکو 6/ بخت نو

7/ بیایند از عیسی، دوشیزه ]روشنی[ و بهمن 

8/ ... _ِ_ ستوده 

9/ ... فرّهان و ]...[ نو 

10/ ... رام )صلح و سلام( آورند با ]...[ نو 

11/ ... و تندرستی نو 

12/ ... گلناز ...

13/ »... نوای مانی«

14/ ... بزرگ 

15/ ... ]در شـ[ـادی ]بزرگ[ و 

16/ ... در 

 ... /17

1_5. یسررب زبان‏شناسانه،م تن‏شناسانید و هن‏شناسانه

متون آوازی مانوی به ‏طور کلی به دو زبان فارسی میانه و پارتی تصنیف شده‏اند. البته شمار 

متون فارسی میانه در مقایسه با متون پارتی به‏مراتب کمتر است. دستنویس ما یک دوبرگی 

و بنابرایـن دربرگیرنـدۀ چهـار صفحـه متن اسـت. برگ یکم به زبان پارتی بـا عنوان‏های فرعی 

به زبان فارسی میانه  است  و برگ دوم به زبان فارسی میانه با عنوان‏های فرعی به زبان ترکی 
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اویغوری. زبان عناوین فرعیِ این نوع متون متفاوت با زبان متن اصلی و جهت متمایز‏کردن 

آنهـا از متـن اصلـی بـه رنگ سـرخ نوشـته می‏شـده اسـت. عنـوان فرعی یـک متـن آوازی پارتی 

ممکن بود به فارسی میانه یا ترکی یا سغدی یا حتی ترکیبی از همۀ اینها باشد. 

دسـتنویس مـا ماننـد دیگـر متـون مشـابه از روی یـک شـعر تدویـن شـده اسـت؛ از‏ایـن‏رو برگ 

 » یکم آن در اصل یک »باشـاه« )bʾšʾh(، یعنی یک سـرود کوتاه پارتی و برگ دوم آن یک »مَهْر

Durkin- :(، یعنـی یـک سـرود کوتـاه فارسـی میانـه اسـت )بـرای ایـن نـوع سـرودها، نـکmhr(

.Meisterernst, 2011: 27f(. اگرچـه شـناخت مـا از متـون آوازی بـه اسـاس نظـم ایرانـی میانـۀ 

غربی وابسته است، میان دانشمندان در باب اساس نظم شعر ایرانی میانۀ غربی اتفاق نظر 

وجـود نـدارد. برخـی از دانشـمندان اشـعار ایرانـی میانـه را ادامـۀ نظـام شـعریِ ایرانی باسـتان و 

بنابراین اساس آن را شمار هجاها )syllables( می‏دانند )Benveniste, 1930: 193؛ نیز نک: 

، 1386هــ.ش، ص 128(. امـا برخـی دیگر معتقدند نظم ایرانی میانه به صورت  اسـماعیل‏پور

ک قرار می‏گرفته اسـت ).Henning, 1950: 641 ff(. عده‏ای  ضربی بوده و شـمار تکیه‏ها ملا

دیگر »وقف« )caesura( را مبنا قرار می‏دهند )Shaked, 1970: 402( و برخی دیگر هیچ‏یک 

از اینهـا را متقاعدکننـده نمی‏داننـد )ابوالقاسـمی، 1383هــ.ش، ص 158(. بنابرایـن در بـاب 
نظم اشعار ایرانی میانۀ مانوی اتفاق نظری وجود ندارد.40

هر پارۀ آوازی دارای دو بخش بود: 1( متن اصلی، متنی منثور بود که به چند پارۀ کوچک تقسیم 

می‏شد و هر یک از آنها عنوانی فرعی داشت که با مرکب سرخ نوشته می‏شد. 2( متن آوازیِ 

هـر یـک از آن پاره‏هـا کـه بلافاصلـه ذیـل عناوین فرعـی می‏آمد. برای تصنیف یک پـارۀ آوازی 

دست‏کم سه مؤلفۀ اصلی مدنظر قرار می‏گرفت تا با کمک آنها بتوان یک متن را با سازهای 

گـون بـه صـورت آواز خوانْـد: 2_ الـف( واژه‏هـا بـا کمک خطوط تیـره به هجا‏های مختلف  گونا

تجزیـه می‏شـدند. بسـیار به‏نـدرت اتفـاق می‏افتـاد کـه بـه جای خط تیـره از نقطۀ سـجاوندی 

یـا تزئینـی اسـتفاده شـده اسـت؛ بـرای نمونه در عنـوان فرعیِ قطعـۀ M283، اگرچـه اغلب هم 



138 / پژهوشایدا یاه‌نی،اس لاود زهدم، شمراهب یست و چراهم

خط تیره و هم این‏گونه نقطه‏ها می‏آیند، گاهی میان دو هجا خط تیره دیده نمی‏شود؛ مانند 

فـرم آوازی w—wšʾ—nʾ( rʾ— ) بـرای واژۀ rwšn »روشـن« در قطعـۀ/M60a/r/11 . 2_ ب( 

بـه انتهـای برخـی از هجا‏هـا واکـۀ »الـف« )ʾ( افـزوده می‏شـد؛ 2_ ج( میـان برخـی از هجا‏هـای 

YGG )با آوانگاریِ   ʾیا )ī-γ-ā با آوانگاریِ احتمالی( YG  ʾتفکیک‏شـده هجای موسـیقایی

احتمالی yi-γā-γā( افزوده می‏شد (Morano, 2010: 153).41 یکی از عملکردهای این هجا 

می‏بایسـت تنظیـم ضرب‏آهنگ‏هـا و کُنتراسـت در آواز بوده باشـد. با ایـن اوصاف، بی‏تردید 

موسـیقی‏دانان مانوی آسـیای مرکزی از نشـانه‏های مختلف کمک می‏گرفتند تا یک شـعر را 

شبه‏نُت‏نویسی کنند تا بتوان از روی آن اوراق، آوازهای آیینی را به اجرا درآورد. این کار به هر 

نوازنـده یـا خواننـده امـکان می‏داد از روی متن‏های نت‏گونه‏نویسی‏شـده نغمـه‏ای را با آهنگ 

خاصی بنوازد یا بخواند. درواقع، قطعات آوازی مانوی نشـانه‏‏های گوناگونی برای راهنمایی 

برگزارکنندۀ مراسمِ آیینی داشت. هجاهای یک واژه میان خطوط ‏فاصله جای می‏گیرند که 

در حکم تقطیع‏کنندۀ هجا هستند. گاهی میان این خطوط فاصله دو واج یا بیشتر می‏آمد. 

متـن دسـتنویس مـا می‏بایسـت در یکـی از آیین‏هـای دینـی نقشـی اساسـی ایفـا کـرده باشـد؛ 

زیـرا محتـوای آن نه‏تنهـا سراسـر دینـی از نـوع نیایشـی اسـت، بلکـه بخـش آوازی هـم دارد کـه 

می‏بایسـت در مانسـتان‏ها و دیرهـای مانـوی بـه صـورت دسـته‏جمعی قرائـت می‏شـد. در 

مانستان‏های مانوی، نیایش‏ها گاهی با سازهای مختلف به صورت آواز خوانده و گاهی به 

شکل مناجات و بدون ساز تلاوت می‏شده است. در هر دو فرم، نیایش‏هایی وجود داشت 

« )ʾprynsr(، یعنی رهبر همسُـرایان همراهی کنند؛ بدین  که مؤمنان می‏بایسـت با »آفْرین‏سـر

ترتیـب کـه او بیتـی یـا بیت‏هایـی را می‏خوانـد )خـروش آوازی( و حاضـران می‏بایسـت بـدان 

پاسخ گویند )پاسخ آوازی(. گاهی در حاشیۀ برخی اشعار مانوی، یک بیت در میان نویسۀ 

p به رنگ سـرخ می‏آمد. این کار بدین معنا بود که حاضران می‏بایسـت یک‏بیت‏در‏میان به 

 )hāmwāg( »دسـته‏جمعی پاسـخ دهنـد؛ بـه دیگـر سـخن، همـه »هم‏صـدا » بیـتِ »آفْرین‏سـر
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 padwāg شوند. محققان مطالعات مانوی عمدتاً پذیرفته‏اند که این کوته‏نوشت به جای واژۀ

.)Reck, 2005: 158 f :؛ در‏این‏باره همچنین نکBoyce, 1952: 435( پاسخ« می‏آمد«

در تیتر اغلب متون آوازی و از جمله در دستنویس ما واژۀ »نوا« (nwʾg / nwʾk) آمده است. 

این امر بدان معناست که آنچه ذیل آن می‏آید، یک آواز و نغمه و ترانه و لحن است. معمولاً 

 )ʾʾhng( »ایـن واژه در منتهاالیـه تیتـر می‏آیـد. ممکـن اسـت گاهـی بـه جـای آن واژۀ »آهنـگ

 .) M195/A/می‏آمده است )مانند عنوان فرعی قطعۀ

در ابتـدای عنـوان فرعـی معمولاً ضمیر اشـارۀ »ایـن« )ʿyn( می‏آید و به »نوایی« )nwʾk( اشـاره 

دارد که بناسـت نواخته شـود. پس از ضمیر اشـارۀ »این«، معمولاً )و نه همیشـه( عدد 1، 2، 3 

یا 4 اضافه می‏شود.42 گاهی مصنف بخش موسیقایی، هنگامی که متن آواز بلندتر از حد 

« )با حروف و به رنگ سرخ(  معمول است، برخی از تیترهای فرعی را فقط با عدد »یک« یا »دو

نشـان می‏دهـد و نـام نوایـی را کـه در ابتـدا یاد کـرده، دیگر تکرار نمی‏کند. وجود ایـن اعداد در 

 ، ، دو بار عنوان فرعی ممکن است بدین معنا باشد نغمه‏ای که ذیل آن می‏آید، باید یک بار

سه بار یا چهار بار نواخته شود؛ یا فقط به معنی بخش یکم یا بخش دومِ )الخ( نغمه باشد.

اما اگر بنا بود آوازی به صورت »هم‏نوا« )hʾmnwʾg( خوانده شود، این نکته آشکارا در عنوان 

، همـه با هـم« )srpdsr( به تیتـر آواز  ، سراسـر فرعـی می‏آمـد. بـرای ایـن کار اغلـب واژۀ »سربه‏سـر

افزوده می‏شد تا نشان دهد گروه همسرایان باید بخش ذیلِ آن را دسته‏جمعی بخوانند؛ برای 

نمونـه عنـوان فرعـیِ روی بـرگ صفحـۀ دوم قطعـۀ M59 یـا قطعـۀ M747. در سـطر 4-5 روی 

برگ M7422R4-5 آفْرین‏سـر از نیایشـگران )فرزندان روشـنی( می‏خواهد که برخیزند و آوازی 

ʿyn pd ʾ گاهی  xyzyd  rwšn frzyndyn hʾmʾxwnd. :را به‏پاخاسته و ایستاده همخوانی کنند

مصنف هر جا که می‏بایسـت گروه همسـرایان دسـته‏جمعی آوازخوانی کنند، این نکته را با 

نگارشِ میان‏سـطریِ نخسـتین واژۀ آن بخش با قلم سـرخ در ابتدا همان بخش آوازی نشـان 

می‏داد؛ مانند آنچه بر رو و پشت برگ قطعات M52a و M52b _ که صفحه‏دستنویسی واحد 
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« )sr( به رنگ  را تشـکیل می‏دهند _ آمده اسـت. گاهی در میانۀ متن و بین‏سـطرها واژۀ »سـر

سـرخ می‏آمـده اسـت )Brunner, 1980: 32(. درج ایـن واژه در جـای خاصـی از متـن، قصـد 

اشاره به نیایشگران یا هم‏نوازانی دارد که باید آواز را از آنجا به بعد دسته‏جمعی تلاوت کنند.

 )jʾr( » در عناویـن فرعـی تصنیفـات آشـکارا مشـخص می‏شـود کـه فلان نغمه بایـد چند »بـار

برخوانـده یـا در چنـد »نوبـت/ دفعـه« )yʾwr( پاسـخ داده شـود. در عنـوان فرعیِ روی بـرگ دومِ 

« ذکـر شـده اسـت. بـه نظـر می‏رسـد واژۀ yʾwr زمانـی بـه کار می‏رفتـه کـه  قطعـۀ M283 »دو بـار

 -wyʾwr .مقصود مصنف شمار تکرار قطعه‏متن در پاسخِ گروه همسرایان بوده است )سنج

»پاسـخ گفتن«(. در عنوان فرعیِ پشـت برگِ قطعۀ M346 مصنف به همسـرایان می‏گوید که 

این ترانه و نغمه را باید »دو دفعه« پاسخ دهند.

برگ یکمِ دستنویس ما در بافتاری بسیار آسیب‏دیده از شخصیتی به نام کنیگ‏ویلاست 

)دوشیزه‏نژاده( که باید نام خاص باشد، نام می‏برد )Sundermann, 1992: 90-91(. شاید او 

یکی از زنان نامدار در مانویت شرق است و شاید هم عنوانی برای یکی از ایزدان مانوی به 

« یاد می‏کند و نامش را می‏سـتاید؛  نـام دوشـیزۀ روشـنی. در اینجـا متـن از »بـغ/ ایزد راسـتیگر

« در منابع مانوی معمولاً عنوان _  ایزدی که انوشه است و قدیم و جادوانه. این »بغ راستیگر

پدر بزرگی« )خدای متعال مانوی( است. او در »برترین منزلگاه« یعنی در »بهشت روشنی« 

مسـکن دارد. متـن در سـرودی دیگـر از »فـرۀ همایـون« یـاد می‏کنـد کـه از سـوی همـۀ بغـان و 

ایـزدان بـه سـوی امـت مانـوی می‏آیـد کـه در اینجـا »رمـۀ دیـن« نامیده شـده اسـت. سـپس، ه 

/ رهبرِ نیک«، مانی درود فرسـتاده می‏شـود که روانش در »روز همایون« نزد امت آمده  »سـالار

اسـت. کلیدواژه‏هـا و بافتـار متـن بـرگ دوم بسـیار شـفاف نشـان می‏دهـد کـه مـا بـا یـک متـن 

نیاشـی روبرو هسـتیم که بناسـت در مانسـتان و در ملأ عام برای همگان یا از سـوی همگان 

« امت  خوانده شود. در اینجا رهبر مانویان یک »شاهزاده« نامیده می‏شود که »سالار دلسوزِ

خویش اسـت. او که عاشـق امتش اسـت، به مردمش اطمینان می‏دهد »دین رمۀ روشـنی« 
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«ی یاد می‏شـود  )دین امت مانوی، یعنی مانویت( تا ابد خواهد پایید. در اینجا از »شـهریار

که به دلیل افتادگی متن نامش بر ما معلوم نیست. سپس از زُروان، خدای متعال مانوی که 

عنوان ایرانی »پدر بزرگی« است، نام برده می‏شود. آن‏گاه از برگزیدگان و پاسداران دین مانوی 

یاد می‏شود که هنرآوند و نیرومند هستند و در جاودانگی خواهند بود. متن از شخصیتی به 

نام »دارفَرّه« یاد می‏کند که در لغت به معنای »دارِ شکوه« یا »صلیبِ شکوه« است. صلیب 

در مانویـت اسـتعاره‏ای بـرای ذرات نـور الهـیِ محبـوس در ایـن جهـان مـادی اسـت؛ انـواری 

الهـی کـه در مـاده و جهـان مـادی بـه صلیـب کشـیده شـده‏اند. دارفـره بایـد نـام یکـی از زنـان 

برگزیدۀ مانویان شرق باشد. در اینجا پس از ذکر مُروا و فال نیکو و بخت نیک، به ترتیب از 

سـه ایزد نام‏آشـنای مانوی یاد می‏کند: عیسـی، دوشـیزۀ روشـنی و بهمن. این سـه ایزد با این 

ترتیـب فقـط در متـون شـرقی مانویـت می‏آیند و شـاید گونه‏ای سـه‏گانه را تشـکیل می‏دهند. 

« که  سپس یک بار دیگر از یکی دیگر از بانوبرگزیدگان مانوی نام برده می‏شود: »اسپَرهم‏ناز

« باشد. سپس از آوازی یاد می‏شود که متأسفانه فقط بخشی از آن  می‏تواند به معنای »گلناز

بازمانده است: »نوای مانی ...«. 

نتیج ‏ه

مقالۀ حاضر کوشـید با همین مقدار اندک شـناختی که از مکتوبات آوازی مانویان شـرق به 

زبان‏های فارسـی میانه و پارتی در دسـت اسـت، به‏ویژه با کمک قطعۀ دوزبانۀ فارسـی میانه 

_ پارتـیِ M797، بـه تجزیـه و تحلیـل نغمه‏هـای مذهبـی و متـون آوازی مانویـان ایرانـیِ سـاکن 

در آسـیای مرکـزی بپـردازد. مقالـه به طور مسـتند نشـان می‏دهـد که مانویـان در عبادتگاه‏ها و 

مانِسـتان‏های خویـش نغمه‏هـا و آوازهایـی را بـرای اجرای گروه همسُـرا و برگـزاری نیایش‏های 

گروهی تصنیف کرده بودند. ما معتقدیم اهمیت این متن‏ها که سرشار از مفاهیم و عناصر 

دینی و آیینی هستند، با متون الهیاتی و نیایشی برابری می‏کند؛ زیرا آنها دربردارندۀ مهم‏ترین 
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اطلاعات یزدان‏شناختی، کیهان‏شناختی و نبوت‏شناختی مانویان شرق هستند. ازآنجا‏که 

نمونۀ ایرانی اصیلی برای آوازهای مانوی دست‏کم تاکنون شناخته نشده است، گمان می‏کنیم 

بـا توجـه بـه ریشـه‏های سـامی مانویـت اصیـل و وجـود سـرودهای ابجـدی در ادبیـات منظوم 

مانـوی احتمـالاً بایـد زیرسـاخت این‏گونـه تصنیفـات در جهـان سـامی جُسـت. تحلیل‏های 

متن‏شناسانۀ مقالۀ حاضر بر پایۀ مدارک اصیل خود مانویان نشان می‏دهد که مانویان شرق، 

نغمه‏ها و آوازهای دینی خویش را در مانِستان‏ها و کلیساهای خود دسته‏جمعی و به همراهِ 

گروه همسُرایان و نوازندگان برگزار می‏کرده‏اند. 

پیسوتاه‏

پیسوتی کم: شنساۀسد تنیوساوآ یاه‏ز یبازایفتا هزروت فان

M50, M51, M52a, M52b, M53, M54, M55b, M56, M57, M59/II/, M60a, M60b, 

M61, M62, M63, M64, M65, M66, M74/II/, M158/II/, M169/II/, M195, M213a, 

M213b, M218a, M218b, M230, M263e, M271, M283/II/, M310, M329a, M329b, 

M346, M360, M368, M417/II/, M424, M430b, M452c, M478a, M478b, M478c, 

M496b, M496c, M501v, M502†, M503d, M503e, M539a, M539b, M539c, M539e, 

M558/II/, M569b, M585, M604, M633, M658, M693, M705/II/, M707a, M721a, 

M721b, M744a, M744b, M744c, M744d, M746d, M747a, M747c, M747d, M759, 

M791a, M791b, M797, M801b, M801c, M807e, M820, M846, M858c, M873d, 

M876, M886a, M902/II/, M913, M916a, M1050, M1051, M1052, M1089, M1117, 

M1130, M1138, M1209, M1312, M1313, M1503, M1504, M1507, M1676, M1677, 

M1678, M1679, M1680, M1683, M1727, M1728, M1729, M1730, M1731, M1732, 

M1733, M1734, M1735, M1812, M1837, M1841, M1849, M1852, M1900, M1902, 
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M2024, M2091, M2209, M2216, M2317, M2327, M2404, M2407, M4421, M4520, 

M4552, M4702, M4903, M4913, M4919, M5060, M5091, M5353, M5436/II/, 

M5538, M5539, M5543, M5582, M5742, M5792, M5793, M5933, M5950, M6350, 

M6351, M6352, M6353, M6360, M6361, M6362, M6363, M6365, M6367, M6600, 

M6606, M6728, M6797, M6832, M6837, M6850, M6931, M6933, M6938, M6941, 

M6942, M6958, M7250, M7914, M8501, IB4967a

پیسوتود م:اس زسد و تگاه

از طریق متون ایرانی میانۀ مانوی از وجود برخی سازها میان جماعت مانویان آسیای مرکزی 

 (nd, ndg) نی ، (Durkin-Meisterernst 2004: 276a) (pndwrg)  باخبریم؛ مانند بربط یا عود

(ibid.: 240a)، چنـگ (ibid.: 319a) (šnng)، و شـیپور (ibid.: 320b) (šyfwr). چنـان کـه در 

قطعۀ پارتی M10 می‏خوانیم:

M10R20-22&V1-7:

hrwyn yzdʾ[n ʾ wd]  (mʾn)yn(dʾ)n qwfʾn dʾlwwg ʾ wd xʾnsʾrʾn  wyhm (ʾw)styg ʾ pdn 

ʾwd tlwʾr pd tw fryʾng wyšmnʾd ʾhynd  zbyn qnygʾn w: kwmʾrcnʾn mnwhmyd 

wyspryxt qdyšʾn dyd ʾyy  hrwyn hʾmwʾg pd ʿstʾwyšn ʾfryd ʾw tw ywʾn ʾbynng 

°° ṯbyl šnng ʾwṯ nd pdxwnʾd srwdʾn nwʾg ʾc hrwʾgwc 

خوانسـاران  و  درختـان  کوه‏هـا،  روشـنی(،  سـاکنان )سـرزمین  ]و[  ایـزدان  همـۀ 

)چشـمه‏ها(، ایـوان فـراخ و تـالار اسـتوار بـه تـو ای عزیـز شـاد گشـتند. دوشـیزگان و 

بانوان محبوب را اندیشه شکفت، هنگامی که تو را دیدند؛ همه هم‏نوا )یک‏صدا( 

با ستایش )ستایش‏نامه، آفرین‏نامه( تو را ای جوان بی‏ننگ ستودند؛ )با( طبل، 

چنگ و نی، سرودهای نو از هر کران نواختند.
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معـدودی از مینیاتورهـای مانـوی43 برخـی از ایـن سـازها را در دسـتان نوازنـدگان مانوی نشـان 

کـه در حـال نواختـن هسـتند. مـا از نـام دسـتگاه‏های موسـیقایی مانـوی چیـزی  می‏دهنـد 

نمی‏دانیم، اما به‏یقین آنان آوازهای‏ مختلف‏شـان را در دسـتگاه‏های مختلفی می‏نواختند. 

شاید فارسی میانۀ »پنج‏خزان« )pncyxzʾn(، مذکور در قطعۀ M7421r5، به نام یک دستگاه 

.)Henning, 1937: 31, no. 1 .آوازی اشاره داشته باشد )اما نک

پی‏نوشتاه‏
بــور قبطــی مانــوی بندهایــی وجــود دارد کــه نشــان می‏دهــد مانویــان برخــی نغمه‏های کلیساییشــان  1 . در ز

را بــا دو یــا حتــی ســه گــروه همســرایان اجــرا می‏کرده‏انــد.

  mhrnʾmg و سرود معروف Henning, 1937:6 ]lines 81-98[ 26-30 ]lines 390-475[ 2 . مانند

 ، پــور را اســماعیل  از مهرنامــگ  از ســوی مولــر )Müller( منتشــر شــد. بخشــی  کــه در ســال 1913 

1386هـــ.ش، ص 94 - 98 بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت.

یسمانی« نوشته شده است.  3 . سر عنوان، خوشنویسانه به خط »ر

4 . سطرهای 9-8 با جوهر سرخ نوشته شده است.

5 . ســطرهای 15-22 بــه دلیــل آب‏خوردگــی تــا انــدازه‏ای کم‏رنــگ شــده اســت؛ از‏ایــن‏رو می‏توانســت 

قرائــت ایــن بخش‏هــا را بــا مشــکل عــدم قطعیــت مواجــه کنــد. بــا ایــن حــال، ســطرهای 13-10 و 13-

ی می‏کننــد.  ــه نوعــی بازســاز 20 یکدیگــر را ب

6 . این نویسه ممکن است f  یا s نیز باشد.

7 . نویسه اول مشکوک است و چند نویسه دیگر را نیز شاید بتوان حدس زد. 

8 . کاتب در این بخش تقطیع‏شده، به‏سهو نویسه  šدر rʾštygr  را از قلم انداخته است. 

9 . این دو نویسه را شاید بتوان δʾ خواند. 

10 . تنها یک نقطه از نویسه r  پیداست، اما نمی‏توان مطمئن شد که آن بخشی از این نویسه باشد. 

11 . این دو نویسه را شاید بتوان nw نیز خواند. 
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12 . شاید  dw  یا تنها یک ʾ )الف(. 

 . I/R/13 خواند، مقایسه کنید با  j باقی مانده است؛ شاید بتوان آن را  m 13 . تنها لبه چپ نویسه

14 . این دو نویسه به دلیلی نامعلوم با مرکب سرخ نوشته شده است.

.fryd  hw  rwc  hwmywn :60 1386، ص 97، سطر ، 15 . مقایسه کنید با اسماعیل‏پور

 .(Gulácsi, 2001: 217 no. 80) 16 . قســمتی از دســتنویس در لبه فضای خالی این ســطر تا خورده اســت

امــا نویســه اول را به‏یقیــن می‏تــوان h دانســت و بــر خــاف دیویــد بیــدون، بــرای باقــی ســطر دو نویســه دیگــر 

قائلیــم نــه یــک نویســه. برخــاف عقیــده دیویــد بیــدون، بعیــد اســت کــه نویســه اول را j بتــوان حــدس زد. 

.) Ibid.: no. 82.باشد )نک  s 17 . ممکن است بخشی از نویسه

18 . نویسه دوم ممکن است r باشد. 

19 . به نظر می‏رسد لبه راست نویسه ʾ باقی مانده باشد، اما کاملاً تردیدآمیز است. 

. 20 . بازسازی تردید‏آمیز است؛ شاید هم عقیده با دیوید بدون )br[ )hm[ یا )hm( ]tw[ یا واژه‏ای دیگر

ی کامــاً حدســی اســت، امــا تــا حــدودی مطابــق بــا شــمار نویســه‏های مفقــود و مفهومــی  21 . بازســاز

ــد.  ــه ده ــه جمل ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک اس

. 22 . بازسازی مشکوک است، به‏ویژه آنکه نویسه نخست بیشتر )عین( به نظر می‏رسد تا هر نویسه دیگر

ی بــا توجــه بــه متنــی کــه در پــی می‏آیــد، صــورت گرفتــه اســت. اســتدلال دیویــد بیــدون  23 . ایــن بازســاز

ــروا« و آن بخــش نخســت یــک اســم خــاص ـ  ــا »فــال، مُ ــر اینکــه [ mwr(w(بــه معنــی »مــرغ« ی مبنــی ب

.)Ibid.: no. 85 .کاتــب دســتنویس ـ اســت، بــر مبنــای یــک حــدس اســت )نــک

.munu salindi ] ی است یغور 24 . این سطر با جوهر سرخ نوشته شده و واژگان آن ترکی او

25 . این دو نویسه را شاید بتوان rd  نیز خواند. 

ی بســیار تردیدآمیــز اســت؛ ســه نویســه مشــکوک، بــه دلیــل آب‏خوردگــی کاغــذ دســتنویس تــا  26 . بازســاز

ک شــده اســت.  یــادی پــا حــدودی ز

27 . قســمتی از کاغــذ دســتنویس کــه ســطرها  18 و 19 و 20 را در خــود جــای داده بــود، از قســمت اصلــی 

جــدا شــده اســت.

 .) Ibid.: 218, no. 88.نیز کمی ‏توان خواند )نک rd 28 . این دو نویسه را
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29 . cf. Henning, 1937: 30, line 404 (S.26).

 .89 .and no 218 :2001 ,Gulácsi به نظر می‏رسد، مقایسه کنید با s 30 . بیشتر یک

31 . لبه راست این نویسه باقی است و ممکن است f یا s باشد. 

32  . زیــر آخریــن نویســۀ واژهnwʾ]q  دو نقطــه آمــده و ایــن بــه آن معناســت کــه کاتــب بــه علــت کمبــود 

 .  Boyce, 1975, p. 19.را حــذف کــرده اســت. در مــورد ایــن روش، نــک q الــف( پیــش از( ʾ جــا

 . munu 1 sut kol cindan : آوانوشــت عبــارت ترکــی ایــن ســطر

33 . Cf. Henning, 1937: 30, lines 408-9 (s.27): wr pd (n)wg jdg nwʾk ʾwr pd.

34 . Cf. Ibid.: 20, lines 81-85 (S.6): ʾ w tw ʾ pwrʾʾm xwdʾy mʾny o yyšwʿ qnyg ʾ wd whmn 

ʾwd gʾh hwcyhr ʾ wd prystgʾn oo.

35 . بــه نظــر می‏رســد لبــه راســت نویســهd  باقــی مانــده باشــد. واژه متحمــل دیگــر ]ʿstw ]n»ســتون 

]روشــنی؟[« اســت. امــا به‏هر‏حــال واژه ترکیبــی ]stw ‘ ]dnʾm»نــام ســتوده« بیشــتر بــا حــال و هــوای 

کنــد.  را پــر  از فضــای خالــی اول ســطر 9  nʾm می‏توانــد بخشــی  متــن همخوانــی دارد، چنان‏کــه 

 .Ibid.: 32, lines 472 -3  مقایســه کنیــد بــا

36 . این سطر با مرکب سرخ نوشته شده است. 

ی کاملاً فرضی است.  37 . بازساز

. Ibid.: 30, lines 424 (S.27) فرضی است، اما مقایسه کنید با 
ٌ

ی کاملا 38 . بازساز

ک« ترجمه شود.  39 . این نام می‏تواند به »دوشیزه‏آراسته« یا »دوشیزه پا

، 1392هـــ.ش، ص 1  یــد بــه دو تحقیــق مفصــل آذرانــداز 40 . بــرای آرایه‏هــای ادبــی در اشــعار مانــوی، بنگر

، 1394هـــ.ش، ص 1 ـ 26. ـ 22؛ آذرانــداز

، کــه شمارشــان بســیار انــدک بــوده، هجــای موســیقایی YGʾ بــه کار  41 . در برخــی متــون تقطیعــی دیگــر

.M218a پشــت بــرگِ )؟( قطعــة / نرفتــه اســت، ماننــد متــن رو

42 . در باب شمار 1 در متون مانوی تورفان، نک. شکری فومشی، 1389هـ.ش، ص 53 ـ 64.

43 . یکی از آنها قطعۀ /MIK III 6368/v اســت. برای شــرح آن بنگرید به: کلیمکایت، 1384هـ.ش، 

ص 117-116.
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